
 

 

Social History Studies, Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS) 

Biannual Journal, Vol. 12, No. 2, Autumn and Winter 2022-2023, 173-206 
Doi: 10.30465/shc.2022.41241.2359 

The Framework Social History of Iran's Shiites in the Texts of 

Local Chronicles of the Safavid Era 

Zahra-Sadat Keshavarz*, Asghar MontazerolGhaem** 

Abstract 

Dealing with social classes in historical periods provides openness to understanding the 

current situation and getting out of the current social blockages from the area of scrutiny 

in historical texts. The present research examines local chronicles in order to extract the 

criteria of reflection of social classes in these texts and the statistics of social class 

fields. The main question of the research is that the criteria of reflection of social classes 

in the social history of local chronicles depend on which type of volume, combination 

and convertibility of capital in the fields of social classes? Therefore, the main 

hypothesis of the research is that the camouflaged class structure in the social history of 

the Safavid era indicates the pyramidal hierarchy of capital. This research has been 

compiled using the three-stage coding of foundation data and relying on the 

developmental structuralism of the contemporary sociologist, Pierre Bourdieu, 

regarding the fields of classes and their quadruple capitals and is based on five sources 

of local historiography of the Safavid era, including A�yā al-Mulūk, Gilan history, 

Gilan and Daylamān history, Šarafnāmeh and �ānī history. The result of the current 

research is that the field of governance or court in local chronicles has the highest 

volume and amount of combination and the amount of transformation of social, 

economic, cultural and symbolic capital for the hidden classes in it. The field of trade 
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and property is in the second place and the field of culture, poetry and art is in the next 

ranks. Also, in the lowest order, it is the field of community, which has the lowest 

volume and lowest amount of composition and conversion of all types of capital for its 

classes. 
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  چكيده
وضعيت فعلي و برون رفت از پرداختن به طبقات اجتماعي در ادوار تاريخي، گشودگي به فهم 

كند. پـژوهش حاضـر   انسدادهاي اجتماعي حاضر را از ناحيه تدقيق در متون تاريخي فراهم مي
مطالعه تواريخ محلي را جهت استخراج معيارهاي بازتـاب طبقـات اجتمـاعي در ايـن متـون و      

 يارهـاي مع  كه سؤال اصلي پژوهش آن استكند. هاي طبقات اجتماعي بررسي مياحصاء ميدان
 حجم، تركيب و از نوع كدام بر داير محلي، تواريخ اجتماعي تاريخ در اجتماعي طبقات بازتاب
اصلي پـژوهش آن   هبراين اساس فرضياست؟  اجتماعي طبقات ميادين در سرمايه پذيريتبديل

 سـرمايه  هرميِ مراتبسلسله بر صفوي عصر اجتماعي تاريخ در مستتر طبقاتيِ ساختار است كه
بـا اتكـاء بـر    و اي داده بنيـاد  كدگـذاري سـه مرحلـه   ژوهش با اسـتفاده از     اين پ .كندمي دلالت

هاي چهارگانه آنها و هاي طبقات و سرمايهساختارگرايي تكوينيِ پير بورديو، در خصوص ميدان
نگاري محلـي اعـم از احيـاءالملوك، تـاريخ گـيلان، تـاريخ گـيلان و        به استناد پنج منبع تاريخ

. نتيجه پژوهش حاضر آن است كـه ميـدان   است  شده لمستان، شرفنامه و تاريخ خاني تدويندي
پذيريِ سـرمايه  حكمراني يا دربار در تواريخ محلي بالاترين حجم، ميزان تركيب و ميزان تبديل

اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و نمادين را براي طبقـات مسـتتر در آن بـر داشـته اسـت. ميـدان       
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يت در مرتبه دوم و ميدان فرهنگ، شـعر و هنـر در مراتـب بعـدي قـرار دارنـد.       تجارت و مالك
ترين مرتبه، ميدان اجتماع است كه كمتـرين حجـم، ميـزان تركيـب و ميـزان      همچنين در پايين

 پذيريِ انواع سرمايه را براي طبقات آن در بر داشته است.تبديل

   اره، سرمايه، تواريخ محلي، صفويه.تاريخ اجتماعي، طبقات اجتماعي، عادتو ها: دواژهيكل
  
  مقدمه. 1
 ياجتمـاع  خيتـار  نيتدو يپژوهشگران را برا ازيمواد خام مورد ن از جمله تواريخ، ،تاريخي آثار

يكي از اين نوع آثار تواريخ محلـي اسـت كـه نگارنـده سـعي در      . دهنديآنان قرار م اريدر اخت
محلي در عصر صفويه به عنوان يكي  خياروتتحليل و بررسي محتواي چند مورد از آن را دارد. 

 يبـرا  ي از تاريخ اجتماعي مردم يك مكان جغرافيـايي منبع ارزشمندنويسي، از منابع مهم تاريخ
 ،ياتينظام مال( يو اقتصاد ياوضاع كشاورز ،يادار لاتيكتش ،يمردم يهاتوده ياز زندگ يآگاه

 يو فرهنگ ـ يخراج، داد و ستد، شيوه توليـد) و اوضـاع اجتمـاع    ،ياريآب وهيش ،يدارنينظام زم
) به شمار غيرهو  لاتيا ،، اقواميمذهبمناسك  ها،باورها، آيين آداب و رسوم، ،ي(طبقات اجتماع

. ويژگي و امتياز خاص اين بعد از مباحث تاريخي، توجه به تاريخ اقشار اجتمـاعي بـه   رونديم
  جاي توجه صرف به تاريخ حكاّم و پادشاهان است. 

توصـيف و سـير تحـول     اجتماعي شيعيان ايران، تاريخ هاي  مؤلفه از در عصر صفويه، يكي
نـدي تأسـيس كردنـد و    صفويان حكومت مركـزي بسـيار نيروم  است.  جامعه طبقات اجتماعي

 به نسبت هم آن مذهب، از به غيرخود ترويج دادند.  »مذهب رسمي دولت«را به عنوان » تشيع«
و  مناصـب  گـرفتن  دست امر به در مليت و نژاد رنگ، خون، هاي شاخص از يك هيچ تسنن، اهل
 نقـش  اجتماعي و قدرت سالاري فضليت زيادي حد تا نداشت و دخالت اجتماعي پايگاه ترفيع
 معنـي  بـدان  البته ايـن  يعني شاه را برعهده داشت. هرم رأس به نزديكي و مقام ارتقاء در مهمي

نداشت، بلكه از يك  وجود از هم مجزا اجتماعيِ طبقات و رفت بين طبقاتي از تضاد نيست كه
كند كه تمايزهاي منزلتـي تعريـف شـده و در طـول     موقعيت ايستا به سوي جرياني حركت مي

توان شوند. در عصر صفويه مي) بازتوليد ميCultural Objectsارتباط با اشياي فرهنگي(زمان در 
مفهوم سرمايه را در چهار بعد اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و نمـادين بـراي نشـان دادن منـابع     
مهمي (خلقيات، عادات، تفريحات، سلايق، باورها و سنن) در نظر گرفت كه در طـول زنـدگي   

گيرد و فضاي قشربندي اجتماعي بر مبناي طبقـه را از نقطـه   ورد استفاده قرار ميروزانه مردم م
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هاي نظر سرمايه تعريف كرد. در اين عصر با الگو قرار دادن اين چهار نوع از سرمايه و عادتواره
  باشد.هر طبقه، سه عامل در سرمايه از جمله حجم، تركيب و مسير تأثيرگذار مي

 اجتمـاعي  تاريخ در اجتماعي طبقات بازتاب معيارهاي  كه تاس پرسش اصلي پژوهش اين
 ميادين در سرمايه پذيريتبديل حجم، تركيب و از نوع كدام بر داير محلي عصر صفويه، تواريخ
  است؟  اجتماعي طبقات

 اجتماعي تاريخ در مستتر طبقاتيِ پژوهش حاضر بر اين فرضيه تمركز كرده است كه ساختار
  .كندمي دلالت سرمايه هرميِ مراتبسلسله بر عصر صفوي

توجهي ندارد و پژوهش مسـتقلي در ايـن زمينـه صـورت      قابل 2پيشينه تحقيقاين موضوع 
 در مسـتتر  طبقاتيِ ساختاردرباره  و مقاله نامهنگرفته است. هرچند تحقيقاتي از چند كتاب، پايان

  :شود كه از آن جملهمي صفوي ديده عصر اجتماعي تاريخ
  لاب ق ان از  س پ  اي ه ال س ـ ا ت  ه وي ف ص از ايران اجتماعي تحولات تاريخ شكننده ومتمقا«كتاب 

اكبــر نوشــته علــي» صــفويان ايــام در اصــفهان«نامــه پايــان )،1377اثــر جــان فــوران(» لام اســ
اثر ايـراهيم  » ايران در آن تاريخي طبقه و اجتماعي قشربندي هاي نظريه« كتاب )،1377جعفري(
اثـر  » هـا  نامـه  وقـف  استناد به صفويه عصر در واقفان اجتماعي موقعيت« )، مقاله1378انصاري(

 سياسـت، (صـفويان  عهـد  در سيسـتان « نامه)، پايان1392فر و سعيداف عبدالقهار(مهناز رحيمي
 در اجتماعي مسائل تطبيقي بررسي«مقاله  )،1391آبادي(مهدي نوشته زينت» )فرهنگ و اجتماع

اثـر شـهين فـارابي و مهـري     » صـفوي  اول شـاه عبـاس   عصـر  ايسلسـله  و محلـي  تـواريخ 
عباس عباس اول تا پايان دوره شاهاقشار اجتماعي دوره صفويه از شاه«نامه )، پايان1393ادريسي(

چگونگي كـنش پادشـاهان صـفوي بـا طبقـه كشـاورز و       «)، مقاله 1394اثر ميهن عزيزي(» دوم
تبيين و تحليـل نقـش طبقـات اجتمـاعي در     «)، مقالات 1395يان(اثر ابوطالب سلطان» روستايي

بررســي ماهيــت كــاركردي ســاختار سياســي بــا  «) و 1396»(فرآينــد تمــدني دولــت صــفويه
) اثر زهرا سادات كشاورز 1398»(فرآيند تمدني دولت صفويه  در  كاركرد نظام اجتماعي  بر  تأكيد

 دولـت  ملـي - سياسـي  هويـت  هايرساختزي و مباني شناخت بر ايمقدمه«و همكاران، كتاب 
» Culture and Society, Mind Safavid in Studies«) و كتـاب  1398نژاد(اثر محسن بهرام» صفوي

)، كه تقريباً همگي به صورت مطالعات موردي و توصيفي بودنـد. در هـيچ   2000(جيمز ريداثر 
محلي از نقطه نظر  تواريخ اجتماعي تاريخ در اجتماعي طبقات بازتاب يك از اين آثار معيارهاي
  اي مستقل در نظر گرفته نشده است.سرمايه به عنوان سوژه



  1401، پاييز و زمستان 2، شمارة 12سال  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي   178

 

 ـ شـود و بـر جنبـه   هاي يادشده مـي از پژوهش  حاضره آنچه باعث تمايز مقال ه هـاي نوآوران
كدگـذاري سـه   بـا اسـتفاده از   كه  آمده استدرصدد برتحقيق حاضر  كه  است  افزايد اين مي  آن

با اتكاء بر ساختارگرايي تكوينيِ پير بورديـو، از طريـق نحـوه بازنمـايي     و  3بنياد اي دادهمرحله
نگـاري محلـي (احيـاءالملوك، تـاريخ گـيلان، تـاريخ گـيلان و        تـاريخ  منابع اصـلي طبقات در 

ها براساس آنها صورت گرفتـه  بنديديلمستان، شرفنامه و تاريخ خاني)، معيارهايي كه اين طبقه
. در ادامـه، هـر كـدام از ايـن معيارهـا در جهـت كشـف انـواع         دهد ي قراررا مورد بررساست 
هاي آنها در تئوري بورديو مشخص خواهد شد. ضمناً مقاله حاضـر  هاي طبقاتي و سرمايه ميدان

و از ايـن  هاي خود نيز تا حـدودي مبـادرت ورزد   تلاش داشته است كه به اعتبارسنجي تحليل
  .دارد منظر نگاهي متفاوت به اين موضوع

  
  . مباني نظري2

اي را در سپهر نظري علوم متعدد در بر داشته است و از ميان مفهوم طبقه معاني متراكم و پردامنه
شناسي سهم چشمگيري در تدقيق مفهومي آن داشته و دارند. فارغ از اين علوم، اقتصاد و جامعه

آكادميك، تفاوتي عمده، مرزي تشابهات نسبي برخي معاني و تعاريف ملحوظ در اين دو رشته 
مشخص و قاطع ميان معاني منتسب به طبقه ترسيم نموده اسـت؛ زيـرا طبقـه در علـم اقتصـاد      

هاي اقتصادي از جمله ميزان درآمـد  اي عميقاً مادي و عيني دارد كه با شاخصپيرنگ و بن مايه
؛ 2000؛ ســوج،1984شــود (بورديــو،ســرانه، نقــدينگي، قــدرت خريــد و غيــره تعريــف مــي 

هاي مورد نظر جـرج  ها و زير پارادايم). در ادامه با انتخاب نمايندگاني از پارادايم2003گيلبرت،
)، تعريــف Consensus)، توافــق(Conflictهــاي تضــاد(پــاردايم«)، يعنــي George Ritzerريتــزر(

) Social fact)، و واقعيت اجتماعي(Social behavior)، رفتار اجتماعي(Social definitionاجتماعي(
)، در صدد آشكار نمودن چارچوب مفهومي مقالـه حاضـر   1391(ريتزر،» شناسيعلم جامعه در

  ) خواهيم بود. Pierre Bourdieuمبتني بر دستگاه نظري پير بورديو(
) درباره طبقه عميقاً ماترياليستي Karl Marxاز آنجا كه در پارادايم تضاد، نظريه كارل ماركس(

) و تبـديل طبقـه   Class consciousnessو تنهـا در مبحـث آگـاهي طبقـاتي(    باشد و اقتصادي مي
)، بـه  class for itselfاي براي خود()، به طبقهClass in itselfخود(اي در پرولتاريا(كارگر)، از طبقه

؛ 80: 1971گيرد(مـاركس، ذيل نظريه اجتماعي قرار مي ابعاد اجتماعي طبقه پرداخته است عموما
  ).25: 2014؛ كوك،2004،ئو و همكاران؛ ل2000ران،مونتانر و همكا



 179   )اصغر منتظرالقائمو كشاورز  زهراسادات( ...پيرنگ تاريخ اجتماعي شيعيان 

 

) نسبت به تاريج Evolutionaryگرايانه() با ديدگاهي تكاملHerbert Spencerهربرت اسپنسر(
گيري اقشار ) را نتيجه و همچنين عامل شكلSocial evolutionجوامع، بخشي از تطور اجتماعي(

دانست كه اجزاء آن در مقـام طبقـات و   ارگانيسمي ميو طبقات معرفي نمود؛ زيرا او جامعه را 
  ).69: 1384كنند (ترنر و بيگلي،اقشار از مرحله همساني به ناهمساني عبور مي

) در طـرح تـاريخي گـذار جامعـه از مرحلـه مكـانيكي بـه        Emile Durkheimاميل دوركيم(
مراحل تـاريخي فـراهم    اي فراخ براي مفهوم طبقه در هر كدام از اينهمبستگي ارگانيكي زمينه

» شـود  عنوان پايـه اصـلي بـه هـم پيوسـتگي اجتمـاعي مـي        تقسيم كار به تدريج به«نمود؛ زيرا 
  ).314: 1382،بكراي يان؛ 751: 1387گيدنز،؛ 189: 1373كوزر،(

) نيز از اردوگاه پارادايم تعريف اجتماعي، با ارجاع به تاريخ بشر از Max Weberماكس وبر(
ها به مرحله حاكميت عقلانيت و بوروكراسي، طبقه را داير ها و اسطورهافسونمرحله آميخته با 

)، powerكند و قشربندي را موكول بـه سـه معيـار قـدرت(    بر بسترهاي اجتماعي آن معرفي مي
  ).184: 1395؛ ريتزر،25). 78: 1373داند (گرب،) ميstatus) و منزلت(wealthثروت(

شناسان كلاسيك ياد شده متوقف نگرديـد و بـه   در جامعهطبقه، قشر و مفاهيم مرتبط با آن 
شناسان مدرن نيز تسري يافت و اين امر گوياي تنيدگي مفهوم طبقه و قشر بـا بسـترهاي   جامعه

شناسان بدل ساخته اسـت و  اجتماعي آن است كه طبيعتاً آن را به موضوع مطالعه پيوسته جامعه
هـاي مبـرز در   بازكاوي اين مفهوم، به يكي از چهرهم) با 1930- 2002از ميان معاصران، بورديو(

اين خصوص بدل شده است. او دو معيار مهم را براي فهم طبقه و بازتعريف آن پيش روي مـا  
). او تا حدي قابل توجهي شايد بتوان گفـت  habitus) و عادتواره(capitalگذارده است: سرمايه(

وبر درباره طبقه را در تعاطي با هم قـرار داده  ) آراء ماركس و Meta theoryفرانظريه(كه در يك 
است. معيار او براي فهم طبقه معرفي چهار نوع از سرمايه بوده اسـت كـه عبارتنـد از: سـرمايه     

 Cultural)، سـرمايه فرهنگـي(  Economic capital)، سـرمايه اقتصـادي(  Social capitalاجتمـاعي( 

capitalسرمايه نمادين ،()Symbolic capital.(  
) سرمايه اقتصادي تشابه زيادي با مفهوم ماركسيستيِ كلمه سرمايه دارد و شامل سرمايه الف

  تواند براي توليد اشيا و خدمات به كار آيد.گردد كه ميتوليدي مي
هـا و  ها و روابط گروهي يا شبكه اجتماعي روابط و دوستيب) سرمايه اجتماعي به جايگاه

تواند به نفـع خـود از آن اسـتفاده    رون آن قرار گرفته و ميگردد كه فرد در دنظير آن مربوط مي
  كند.
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هاي خاص، ج) سرمايه فرهنگي نزديك به مفهوم وبري شيوه زندگي است كه شامل مهارت
گردد كه فرد از طريق آنها خـود را از ديگـران متمـايز    هايي ميسليقه، مدارك تحصيلي و شيوه

  كند.مي
گيرد تـا بـه سـطوح    گردد كه فرد به كار ميد نمادهايي ميد) سرمايه نمادين كه شامل كاربر

  ).512: 1998ديگرِ سرمايه خود مشروعيت بخشد (ترنر،
هاي يـاد  باشد و ضمناً هر ميداني نوع يا انواعي از سرمايههر ميداني برخوردار از طبقاتي مي

در اختيار طبقات شده، حجم، تركيب و مسيري براي تبديل هر سرمايه به ديگر انواع سرمايه را 
هاي ياد شده، قابل تبـديل بـه هـم نيـز هسـتند      دهد. هر نوع از سرمايهمتوطن در خود قرار مي

) Trajectory) و مسـيرِ( Composition()، تركيبVolumeحجم(«). بنابر آراء بورديو: 1965(وبلن،
» كسب ايـن چهـار نـوع از سـرمايه اسـت كـه موقعيـت طبقـاتي فـرد را مشـخص مـي كنـد            

- ). در اين ميان، عادتواره جلوه بيروني برخـورداري افـراد از ايـن سـرمايه    114: 1984رديو،(بو

هاي رفتاري افراد اعم از سليقه آنها هاست. عادتواره مجموعه سلايق، خلقيات، تمايلات و شيوه
تواند سرنخي از حجم، در لباس پوشيدن، غذا خوردن، مراودات، تفريحات و غيره است كه مي

؛ 142- 141: 1992مسير كسب سرمايه در يك طبقه را بـه نمـايش بگـذارد (جنكينـز،     تركيب و
  ).139- 138: 2000بورديو،

در تحقيق حاضر سعي شده اسـت كـه بـا الگـو قـرار دادن ايـن چهـار نـوع از سـرمايه و          
باشد، بـه  هاي هر طبقه كه شامل خلقيات، عادات، تفريحات، سلايق، باورها و سنن مي عادتواره
هاي عيني هر طبقه هستند نزديك شد و بـه درك نسـبتاً روشـني از    طبقاتي كه ويژگي موقعيت

  وضعيت طبقات در تواريخ محلي دست يافت.
  
هاي طبقات مربوطه براساس معيارهاي بازنمايي طبقات اجتماعي ونوع . ميدان3

  هاي طبقاتيپذيري سرمايه ميدانو تركيب و تبديل
زنمايي طبقات اجتماعي در تواريخ مربوطه به مكانيسمي جهت ابتدا سعي گرديد كه چگونگي با

فهم سرمايه نهفته در آن طبقه در دولت شيعي صفوي بدل شود. بـه ايـن ترتيـب بنـابر تحليـل      
محتواي پنج متن از تواريخ محلي (احياءالملوك، تاريخ گيلان، تاريخ سيستان، تـاريخ گـيلان و   

نوع از بازنمايي طبقات اجتمـاعيِ عصـر صـفوي در    ديلمستان، شرفنامه و تاريخ خاني)، هشت 
موقعيت محلي، به قرار زير احصاء گرديد. لازم به ذكر است كه در امتداد تحليل محتـواي ايـن   
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) گـزاره  67وهفـت( متون از حيث نحوه بازنمايي، ابتدا و در مرحله كدگذاري باز، تعداد شصت
مد و در مرحله كدگذاري محـوري، ايـن   مرتبط با طبقات اجتماعي در متون ياد شده به دست آ

) مقوله منتزع گرديد و در مرحله نهايي يعني كدگـذاري گزينشـي، بـا ادغـام     19تعداد به نوزده(
) مقوله و سنخ از معيارهاي بازنمايي به دست آمد 8گانه مرحله محوري، هشت(هاي نوزدهمقوله

  كه عبارتند از بازنمايي براساس:
به بلوك رسـمي قدرت(براسـاس تقسـيمات اسـناد بالادسـتي و      ) ميزان دوري و نزديكي 1

  درباري)
  ) ميزان قدرت درون طبقاتي2
  ) زندگي روزمره(براساس حوادث و به طور موردي)3
  ) اصول اخلاقي و انتقادي4
  هاي مناسكي و مظاهر تمدني) نقش5
  ) عملكرد نسبت به ساير طبقات6
  ) قدسيت(فره ايزدي)7
  ) امور شرعي و تقديري8

 ها در كدگذاري باز): فراواني به تفكيك گزاره1جدول (شماره

  فراواني  گزاره (مفهوم)
  ها با اصحاب قدرتبازنمايي براساس روابط نسَبي افراد و گروه

12  

  ها با اصحاب قدرتبازنمايي براساس روابط سببي افراد و گروه
  بازنمايي براساس روابط درباري

  قومي و خانداني با خاندان صاحب قدرتبازنمايي براساس تقرب 
  بازنمايي براساس تقرب مذهبي و كيشي با اصحاب قدرت

  مراتب درباريبازنمايي براساس سلسله
  مراتب درون طبقاتبازنمايي براساس سلسله

14  

  بازنمايي براساس ميزان قدرت طبقه در جامعه
  آفريني اجتماعي طبقاتبازنمايي براساس نقش

  بازنمايي براساس وسعت جغرافيايي طبقه
  بازنمايي براساس جمعيت طبقه

  بازنمايي براساس در اكثريت بودن به لحاظ مذهبي
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  فراواني  گزاره (مفهوم)
  بازنمايي براساس حوادث غيرطبيعي مثل جنگ

7  
  بازنمايي براساس حوادث و بلاياي طبيعي

  بازنمايي براساس حوادث ناشي از تصميمات حاكميت
  براساس روندهاي زندگي عموميبازنمايي 

  بازنمايي براساس سنن
  بازنمايي براساس رويكردهاي انتقادي به تصميمات حاكميت

  هاي حاكميتبازنمايي براساس اعمال اصول اخلاقي بر رويه  4
  بازنمايي براساس رويكرد انتقادي به برخي خلقيات اجتماعي

  هاي شاخصبرپايي ابنيهبازنمايي براساس مشاغل و حرف موثر در 

  هاهاي موثر در مناسبتبازنمايي براساس نقش  5
  بازنمايي براساس در تداوم آداب و سنن

  هاي نسليها و آموزهبازنمايي براساس نقش در انتقال آموخته
  بازنمايي براساس روابط ميان طبقاتي

  بازنمايي براساس تعاملات و معاملات ميان طبقات  7
  هاي موردي ميان طبقاتبازنمايي براساس خويشاوندي

  بازنمايي براساس موضع طبقات نسبت به يكديگر
  بديل برخي طبقات معدودبازنمايي براساس شان بي

  بازنمايي براساس نمايندگي الهي برخي طبقات  9
  بازنمايي براساس جنبه تقديري حاكميت برخي طبقات

  تبار طبقه به اوليا و ائمهبازنمايي براساس نسب و 
  بازنمايي براساس خلوص تبار به مثابه امري الهي  9

  بازنمايي براساس نقش مقدرات الهي در رحجان برخي طبقات
  67  جمع
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  ها در كدگذاري محوري و گزينشي): فراواني به تفكيك گزاره2جدول (شماره
  مقوله  كد  گزاره(مفهوم)
نسَبي افراد و  بازنمايي براساس روابط

  ها با اصحاب قدرتگروه
بازنمايي براساس روابط نسَبي و 

ها با اصحاب سببي افراد و گروه
بازنمايي براساس ميزان   قدرت و دربار

دوري و نزديكي به بلوك 
  رسمي قدرت

بازنمايي براساس روابط سببي افراد و 
  ها با اصحاب قدرتگروه

  بازنمايي براساس روابط درباري
  مراتب درباريبازنمايي براساس سلسله

بازنمايي براساس تقرب قومي و خانداني 
بازنمايي براساس تقرب خانداني   با خاندان صاحب قدرت

و كيشي با خاندان و كيش 
بازنمايي براساس تقرب مذهبي و كيشي با   اصحاب قدرت

  اصحاب قدرت
مراتب درون بازنمايي براساس سلسله
  طبقات

مراتب بازنمايي براساس سلسله
  درون طبقات

بازنمايي براساس ميزان 
  قدرت درون طبقاتي

بازنمايي براساس ميزان قدرت طبقه در 
بازنمايي براساس ميزان قدرت   اجتماع آن طبقه

آفريني اجتماعي بازنمايي براساس نقش  درون اجتماعي طبقه
  طبقات

  بازنمايي براساس وسعت جغرافيايي طبقه
بازنمايي براساس وسعت، 
  جمعيت و غلبه مذهبي طبقه

  بازنمايي براساس جمعيت طبقه
بازنمايي براساس در اكثريت بودن به لحاظ 

  مذهبي
بازنمايي براساس حوادث غيرطبيعي مثل 

بازنمايي براساس بلايا و حوادث   جنگ
  غيرطبيعي و طبيعي

بازنمايي براساس زندگي 
  روزمره

  براساس حوادث و بلاياي طبيعيبازنمايي 
بازنمايي براساس حوادث ناشي از 

  تصميمات حاكميت
بازنمايي براساس حوادث ناشي 

  از تصميمات حاكميت
بازنمايي براساس موارد زندگي   بازنمايي براساس روندهاي زندگي عمومي

  بازنمايي براساس سنن  عمومي
بازنمايي براساس رويكردهاي انتقادي به 

بازنمايي براساس رويكردهاي   تصميمات حاكميت
انتقادي و اخلاقي به تصميمات 

بازنمايي براساس اصول   حاكميت
  اخلاقي و انتقادي

بازنمايي براساس اعمال اصول اخلاقي بر 
  هاي حاكميترويه

بازنمايي براساس رويكرد انتقادي به برخي 
  خلقيات اجتماعي

بازنمايي براساس رويكرد انتقادي 
  به برخي خلقيات اجتماعي



  1401، پاييز و زمستان 2، شمارة 12سال  ،تحقيقات تاريخ اجتماعي   184

 

  مقوله  كد  گزاره(مفهوم)

بازنمايي براساس مشاغل و حرف موثر در 
  هاي شاخصبرپايي ابنيه

بازنمايي براساس مشاغل و 
هاي حرف موثر در برپايي ابنيه

  شاخص
هاي بازنمايي براساس نقش

  مناسكي و مظاهر تمدني
هاي موثر در بازنمايي براساس نقش
موثر هاي بازنمايي براساس نقش  هامناسبت

  بازنمايي براساس در تداوم آداب و سنن  ها و آداب و رسومدر مناسبت
ها بازنمايي براساس نقش در انتقال آموخته

  هاي نسليو آموزه
بازنمايي براساس نقش در انتقال 

  هاي نسليها و آموزهآموخته
  بازنمايي براساس روابط ميان طبقاتي

بازنمايي براساس تعاملات ميان 
بازنمايي براساس عملكرد   طبقات

  نسبت به ساير طبقات

  بازنمايي براساس معاملات ميان طبقات
هاي موردي بازنمايي براساس خويشاوندي

  ميان طبقات
بازنمايي براساس موضع طبقات نسبت به 

  يكديگر
بازنمايي براساس موضع طبقات 

  نسبت به يكديگر

بديل برخي بازنمايي براساس شان بي
بازنمايي براساس شان و مرتبه   طبقات معدود

  نمايندگي الهي
بازنمايي براساس 
  قدسيت(فره ايزدي)

بازنمايي براساس نمايندگي الهي برخي 
  طبقات

بازنمايي براساس جنبه تقديري حاكميت 
  برخي طبقات

بازنمايي براساس جنبه تقديري 
  حاكميت برخي طبقات

طبقه به اوليا بازنمايي براساس نسب و تبار 
بازنمايي براساس نسب، تبار الهي   و ائمه

  و شرعي طبقه
بازنمايي براساس امور 

  شرعي و تقديري

بازنمايي براساس خلوص تبار به مثابه 
  امري الهي

بازنمايي براساس نقش مقدرات الهي در 
  رحجان برخي طبقات

بازنمايي براساس نقش مقدرات 
  الهي در رحجان برخي طبقات

  8  19  جمع
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) طبقه از طبقات اجتمـاعي  7هاي بازنمايي طبقات به ترتيب گفته شده، هفت(براساس شيوه
  كه در بطن آن ميادين جاي دارند به ترتيب زير استخراج گرديدند:

  ) ميدان حكمراني يا دربار1
  ) ميدان تجارت2
  ) ميدان مالكيت3
  ) ميدان زندگي روزمره4
  ادبيات) ميدان فرهنگ و شعر و 5
  ) ميدان هنر6
  ) ميدان شرعيات.7

  
بازنمايي طبقه براساس ميزان دوري و نزديكي به بلوك رسمي قدرت و ميـدان   3.1

  مستخرج از آن براساس مفهوم سرمايه
نگاري لاهيجي، به اين اعتبار كه بـه دسـتور   نگاري برخي از متون ياد شده همچون تاريختاريخ

نگـاري رسـمي قـرار    دهنده حاكمان هستند در ذيل تاريخبازتاباند و بيشتر حاكمي نوشته شده
تفصـيلا بـه خانـدان    «المثل نگاري فومني، به اين اعتبار كه فيدارند. برخي ديگر همچون تاريخ

» پرداخته است، بي آنكه به دستور حاكم خاصي از ايـن خانـدان نوشـته شـده باشـد      4اسحاقيه
گيرنـد. قطـع نظـر از ايـن امـر،      ري غيررسمي قرار مينگا) در زمره تاريخ109: 1400(شورميج،

فصل مشترك تواريخ محلي بررسي شـده در ايـن پـژوهش اعـم از تـواريخ محلـي رسـمي و        
غيررسمي، طرح و بيان مطالبي در خصوص طبقات بنابر ميزان دوري و نزديكي اين طبقات بـه  

توان به اشارات سيسـتاني  ميدربار، به عنوان نهاد رسمي قدرت وقت، بوده است كه از آن ميان 
منشـيان، كتابـداران، تيرگـران،     پـاداران،  ياران، نقيبان، ميران، ميرزايان، در احياءالملوك به ملوك،

) اشاره كرد. اساساً 28: 1344خدمتگزاران (سيستاني، و كلانتران، مستخدمين رئيسان، سرخيلان،
تواريخ محلي تفصـيل و تمركـز بـر    مقصود سيستاني از نگارش احياءالملوك به عنوان يكي از 

طبقات ملوك، حاكم و ساير طبقات مقرب دربار بوده است و حتي پرداختن به ساير طبقات نيز 
  عموماً به دفعات متعدد بنابر ميزان تقرب آنان به ساختار قدرت صورت گرفته است و

 در و هـم  بـا  بيشـتر  دوران اين هاينوشته دولت در اركان و اكابر و اشراف اعيان و گروه

 بـا  ارتبـاط  در اجتمـاعي  گروه اين دهد كهمي نشان و شودمي ذكر وقت حاكم اوامر ارتباط با
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 و محلي حكام اشاره با گروه معمولاً اين بودند. قدرت پيمان هم و همراه به عنوان و حكومت
 عزا يا و شادي و جشن از دولتي، اعم مراسم در حاكم با همبستگي و دادن وحدت نشان براي

ــور و ــوگواري، حض ــي س ــد م ــومني، يافتن ــي،34: 1349(ف ــارابي؛ 210: 1364؛ مرعش ؛ ف
  ). 23: 1393ادريسي،

مراتب مشـخص  سيستاني بنابر معيار دوري و نزديكي به قدرت و همچنين براساس سلسله
 بـن  سلطان محمـود  شده براي طبقات درباري، آنها را به ترتيب نشستن در مجالس دربار ملك

مشايخ معرفـي   و قضات سادات، فقها، سپهسالاران، سيستان ذيل عناوين صدرها، رد يحيي ملك
). اين امر درباره مورخان عهد صفوي به عنوان معياري فراگير جهت بازنمايي 24كند (همان، مي

 موجـود  مختلف و طبقات اجتماع به صفوي مورخان توجه ميزان«طبقات شايع بوده است؛ زيرا 

). 192: 1386(آرام:» كنـد تبعيت مـي  جامعه هرمي ساختار الگوي از آنها معمولاً نگاه نوع و آن در
اين معيار براي معرفي طبقات به حدي نزد برخـي مورخـان تـواريخ محلـي جـديت دارد كـه       

هاي گيلان را به سبب شدت دوريشـان از هـرم قـدرت و يـا     المثل فومني معترضان جنبش في
اجامره و اوباش، سبك عقلان، اراذل الناس «هاي قشري با نامضديتشان با اين هرم، ذيل طبقه يا 

و  170و169و 28و 23: 1349(فـومني، » كنـد و اوباش، لئام بيه پس، مـردم پريشـان معرفـي مـي    
.ق) را بنـابر  ه11(6و بهزاد بيـگ  5ميرزاي عالميان«) و در مقابل، طبقه نخبگاني چون 263و 177

). 187و 173و 169و 135- 136و 103(همـان،  » دكنجايگيري در رئوس هرم قدرت معرفي مي
لاهيجي نيز بنابر همين معيار، طبقه نخبگان را بنابر دوري از هرم قدرت خودي و قرب به هـرم  

،  7اميرعباس فومني سپهسالار«المثل بنابر دوري نخبگاني چون كند. فيقدرت دشمن، معرفي مي
و 223و 115: 1352(لاهيجي،» كندرين مي، از هرم قدرت شرق گيلان را نف8و نجم زرگر رشتي

گويد: غرب گيلان ميو رجل سياسي .ق) از نخبگان ه912) و يا در خصوص سديد شفتي(366
). در اين 248(همان، » چون شقاوت و شيطنت و بدبختي و اخلاق ذميمه سديد را جبلي بود«...

انـد  بارگاه طبقه حاكم معرفي شدهتواريخ، در مقابل، افراد و طبقاتي بنابر ميزان قرب به درگاه و 
، به عنوان 9الدين قاسم از طبقه مباشران خان احمد اول كياييمعرفي سراج«كه از آن جمله است 

  ).286 (همان،» اي صاحب كياست و شايسته ستايشفرد و طبقه
هاي مـورد توجـه مورخـان تـواريخ محلـي را ميـدان       توان يكي از ميدانبنابر معيار بالا مي

ها، طبقـات و  اني يا دربار تلقي نمود؛ زيرا ضمن آنكه مورخ تاريخ محلي عموماً به گروهحكمر
اند، ساير طبقات نيز در نسبت با بالاترين طبقـه در  اقشارِ درونِ دربار و صاحب منصبان پرداخته

هـا، اقشـار و طبقـات بـه     يافته است و به هر نسبت كه اين افراد، گروهدستگاه حكومت بازتاب
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انـد، بيشـتر و بـه نحـوي     هرم قدرت در دربار، يعني شخص حاكم، تقرب بيشتري داشته راس
تواند ناشي از ساختار بسته حاكميـت در تـاريخ سياسـي    اند. اين امر البته ميمثبت بازتاب يافته

ايران باشد كه در عصر صفوي و در ميان حكام محلي نيز به عنـوان يگانـه سـاختار حكمرانـي     
به ترتيبي كه طبقات عموماً در امتـداد پيوسـتاري عمـودي از شـخص حـاكم       مقرر بوده است،

شـده اسـت. بـه    شروع، و به ساير طبقات، بسته به ميزان و نوع رابطه با بدنه قدرت كشيده مـي 
تر به بارگـاه  توان گفت بيش از آنكه شدت و نحوه بازتاب طبقات مقربعبارتي تا حدودي مي

ان تواريخ محلي و يا ناشـي از مناصـب مورخـان در دربـار     حكومت، ناشي از سوگيري مورخ
باشد، برآيند فضا و الگوي سياسي استبداد پايدار در تاريخ چند صدساله ايران است. اما به هـر  
روي اين نحوه از بازنمايي طبقات در تواريخ ياد شده كه براساس ميـزان دوري و نزديكـي بـه    

ها يعني ميدان حكمرانـي  ترين ميدانكي از مهمبدنه قدرت صورت گرفته است گوياي وجود ي
توان ايـن ميـدان را   هاي هر طبقه در دستگاه نظري بورديو مييا دربار است و بنابر انواع سرمايه

  باشد به ترتيب زير تحليل نمود:كه برخوردار از طبقه حاكمان، مباشران و اميران مي
سرمايه موجود در ميدان حكمراني يـا   بالاترين ميزان الف) نوع سرمايه و تركيب سرمايه:

باشد. به دربار، سرمايه اقتصادي و فرهنگي و سپس سرمايه نمادين و بعضا سرمايه اجتماعي مي
عبارتي با توجه به تمركز ثروت در ساختار رسمي حكمراني، اين ميدان بالاترين ميزان انباشـت  

. اين ميدان همچنين به دليل اعتباري سرمايه اقتصادي را براي طبقات درون آن در بر داشته است
انـد از  گستري حكاّم، نزد مردم به عنوان ولـي نعمتـان رعايـا داشـته    كه اغلب بنابر ميزان عدالت

اند و ضمنا، ميدان حكمرانـي يـا   سرمايه نمادين قابل توجهي نيز نزد عموم مردم برخوردار بوده
ها و شنيدن وده جامعه، در نقش دادرسيدربار عصر صفوي، از حيث داشتن روابط و تعامل با ت

هاي ديگر اقشار و طبقات اجتماعي، از انباشت نسبي سرمايه اجتماعي بـراي  و خواندن عريضه
طبقات متوطن اين در ميدان برخوردار بوده است. طبقات و افراد اين ميـدان ضـمناً از سـرمايه    

فراغـت و غيـره نيـز    اوقـات سـواري،  فرهنگي به معناي سلايق خاص و طبع شعر، هنر، اسـب 
اند. در نتيجه طبقه حكاّم و ملازمان حكاّم در ميدان حكمراني يا دربار از تركيـب  برخوردار بوده

  اند.اي از چهار نوع سرمايه برخودار بودهويژه
پيوستار تبديل سرمايه در ميدان حكمراني بـه ايـن ترتيـب بـوده      ب) مسير تبديل سرمايه:

هاي موجود اند سرمايهاست كه طبقه و افراد ميدان حكمراني يا دربار به اشكال مختلف توانسته
در اين ميدان را به يكديگر تبديل كنند. برخورداري از سرمايه اقتصادي و تكمن مالي، امكان و 

فرهنگي از جمله عـزاداري عاشـورا، مطالعـه و شعرسـرايي،      فراغت لازم جهت كسب سرمايه
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ورزش، نوازندگي و غيره را براي آنان فراهم نمود و جمع سرمايه اقتصادي و سرمايه فرهنگـي  
اين طبقات، امكان كسب جايگاه و منزلت نزد ديگر طبقات و انباشت بيشتر سرمايه نمـادين را  

سرمايه اقتصادي به سمت ساير انواع سرمايه نبوده رقم زده است. اين پيوستار همواره از سمت 
است بلكه مسير يادشده عمدتاً در خصوص فرزندانِ حكاّم محلي كه قدرت به صورت موروثي 
به آنان رسيده است مصداق دارد. در خصوص حكامي كه خود، مؤسس سلسله خود در حدود 

مادين، فرهنگي و اجتماعي بـه سـمت   اند، پيوستار تبديل سرمايه، عموماً از سرمايه نمحلي بوده
ســرمايه اقتصــادي بــوده اســت. بنــابراين ايــن افــراد بــه ســبب برخــورداري اوليــه از روابــط  
اجتماعي(سرمايه اجتماعي) گسترده و يا برخورداري از وجاهتي(سرمايه نمادين) نزد مـردم يـا   

د افــراد انــورزي(ســرمايه فرهنگــي) توانســتههــاي جنگــي و سياســتبرخــورداري از مهــارت
چشمگيري از طبقات و اقشار اجتماعي را براي برانداختن حكام وقت با خـود همـراه كننـد و    

  اي را تأسيس نمايند، و سپس به سرمايه اقتصادي دست يابند.سلسله
  
بازنمايي براساس ميزان قدرت درون طبقاتي و ميدان مستخرج از آن براساس  3.2

  مفهوم سرمايه
بقات در تواريخ محلي اغلب از ناحيه ميزان نزديكي و دوري به ساختار علاوه بر اينكه عموم ط

اند، ميزان قدرت خود طبقات نيز در معرفي و بازنمايي آنها مهم بوده مركزي قدرت معرفي شده
المثـل  توان ميزان قدرت آنها را معياري براي معرفي آنها در نظر گرفـت. فـي  است. چنانچه مي

گويد كه عموماً اين طبقه بنابر ميزان ز حكاّم و والي به ترتيبي سخن ميفومني در تاريخ گيلان ا
كـرد و  هايي را بنابر تشخيص حاكم تملك مـي زمين«نفوذي كه نزد قدرت اصلي دربار داشتند 

و 33: 1349(فـومني، » هاي زراعي بودنـد صاحبان قدرتمند منبع اقتصادي آن روزگار يعني زمين
از ساير كنشگران عرصه زراعت از جمله رعايا مگـر در خصـوص   حال به ندرت ). در عين34

  آيد.ماليات كشت و سهم رعايا سخني به ميان مي
هاي مورد توجه مورخـان تـواريخ محلـي را ميـدان مالكيـت      توان يكي از ميدانبنابراين مي

اري از دانست؛ زيرا همانطور كه گفته شد عموماً در متون ياد شده طبقات بسته به ميزان برخورد
شوند و نـه كليـت فراينـد زراعـت. البتـه در ايـن       زمين و مالكيت اراضي است كه بازنمايي مي

تواريخ اشارات مكرري به زارعان، رعايا و مزدبگيرانِ زراعتي شده است اما وقتي نحوه بازنمايي 
نمـايي  گيرد عدم تعادل در اين بازآنها با كنشگران مالك در عرصه زراعت مورد مقايسه قرار مي

گردد و قدرت درون طبقاتي مالكان نسبت بـه سـاير كنشـگران ايـن ميـدان روشـن       آشكار مي
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توجهي به وضعيت ساير اقشاري كه حوزه كـاري مشـتركي بـا يكـديگر     شود. گواه ما در بي مي
اينـان  «اند توصيفاتي است كه سيستاني از ادبار و نگونسـاري زارعـان آورده اسـت؛ زيـرا     داشته

ر زراعت ملكف بودند در بيگاري و حشر شـركت جوينـد و در هنگـام جنـگ در     علاوه بر كا
  ).259- 260: 1344(سيستاني،» ركاب ارباب همراهي كنند

بان در گيلان، يـا بيـه پـيش و بيـه     ران و كشتيهمچنين است اشاره فومني به طبقات كشتي
اري از مسير درياي ونقل بارهاي تجپس، كه در مواقع صلح به امرار معاش خود از طريق حمل

المثـل فـومني صـرفا افـراد و     انـد. فـي  پرداختند مورد اشاره او قرار گرفتـه خزر و سپيد رود مي
هايي از اين طبقات را بنابر قدرت درون طبقاتي آنها و نقش مهمـي كـه در مواقـع جنـگ      گروه

رانـي و  امور كشـتي  وفتقداشتند، مورد اشاره قرار داده است و به ساير افراد اين طبقه كه به رتق
  پرداختند توجه چنداني نشده است. باني ميكشتي

هاي مورد توجه مورخان تواريخ محلي را ميـدان  توان يكي ديگر از ميدانبنابر معيار بالا مي
تجارت تلقي كرد، به ترتيبي كه قدرت درون طبقاتي افراد در اين ميدان است كه مورخان را به 

نموده است. به عبارتي بازنمايي افراد و طبقات براساس ميـزان قـدرت   بازنمايي آنها ترغيب مي
درون طبقاتي آنها در دو ميدان تجارت و مالكيت گوياي اهميت ايـن دو ميـدان نـزد مورخـان     

هاي اين ميدان، حجم، تركيب و مسير محلي در عصر صفويه بوده است. بنابراين كشف سرمايه
طبقات اجتماعي عهد صفوي را براي پژوهش حاضـر   ها جهت فهم وضعيتتبديل اين سرمايه

  نمايد.ضروري مي
بالاترين ميزان سرمايه موجـود در ميـدان تجـارت و     الف) نوع سرمايه و تركيب سرمايه:

باشد و سپس سرمايه اجتماعي. به عبارتي طبقه تاجر و مالـك بـه   مالكيت، سرمايه اقتصادي مي
اي  و استثمار رعايا و برخورداري از وسعت گستردههاي مبادله كالاسبب برخورداري از ظرفيت

از املاك، از سرمايه اقتصادي بسيار بالايي برخوردار بودند. طبقات ياد شـده در ايـن ميـدان در    
اند و اين سـرمايه عمومـاً ناشـي از گسـتره     مرتبه بعد، از سرمايه اجتماعي نسبي برخوردار بوده

كنندگان و ديگر تجار و مالكان و همچنـين  گان، مصرفروابط طبقه مالك و بازرگان با فروشند
باشد. هرچند نشانه چنداني در تواريخ يادشده از برخورداري طبقات اين ميدان طبقات دربار مي

از سرمايه فرهنگي و نمادين اعم از سلايق، آداب و خلقيات يا منزلت خاص و وجاهـت ويـژه   
  شود.نزد جامعه ديده نمي

انـد از  طبقات اين ميدان يعني طبقه تاجر و طبقـه مالـك توانسـته    يه:ب) مسير تبديل سرما
اي از الـف)  طريق سـرمايه اقتصـادي خـود تـا حـد قابـل تـوجهي روابـط خـود را در شـبكه          
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كنندگان اين كالاهـا و محصـولات، ج)   توليدكنندگان كالا و محصولات كشاورزي، ب) مصرف
اين طريق به كسب ميزاني از سرمايه اجتماعي از ساير تجار و د) همچنين دربار بگسترانند و از 

توان در متـون تـواريخ محلـي شـاهد     ناحيه سرمايه اقتصادي خود دست يابند. بدين ترتيب مي
  پيوستار برخورداري ميادين تجارت و مالكيت، از سرمايه اقتصادي به سرمايه اجتماعي بود.

  
ز آن براسـاس مفهـوم   بازنمايي براساس زندگي روزمره و ميـدان مسـتخرج ا   3.3

  سرمايه
مورخان تواريخ محلي اين دوره به طبقات اجتماعي عموما به طور موردي ذيل زندگي روزمره 

توان به اشاره ضمني فومني به طبقـه جارچيـان   اند. از آن جمله ميآن طبقات/اقشار اشاره داشته
ست و جامعـه مربوطـه   اشاره نمود كه بخشي از زندگي روزمره اجتماع آن مقطع تاريخي بوده ا

المثل شدند. فيگاه توسط جارچيان از احكام حكومتي و وقايع روزانه و غيره مطلع ميگاه و بي
 داد كه شاه عباس... فرمان«نويسد: فومني در بيان حكم عفو زندانيان گيلان توسط شاه عباس مي

» گشـته  آزاد و بنـد  قيـد  از اسـيران  و محبوسـان  جمهور الحكمكه... حسب بزنند جارچيان... جار
  ).109: 1349(فومني،

نويسـي از  افزون بر اين توجه به تاريخ اجتماعي در تواريخ محلـي اغلـب نـاظر بـر وقـايع     
المثل توجه سيستاني در احياءالملوك آنگاه كه قحطي فراگيري در حوادث و بلايا بوده است. في

پردازد. او با بيان اين نكته كه آن مي دهد به ذكر وقايع مربوط به.ق رخ ميه999سيستان در سال 
: 1344(سيستاني،» ترقون قلعه در شد الانمي يافت غله جاهيچ در و دادندمي جان ياد نان به مردم«

  كند.) به ذكر مصائب طبقات فرودست جامعه به ويژه در ادوار نزول بلا اشاره مي325
الملوك سيسـتاني دربـاره حملـه    همچنين است اشارات موجود در شرفنامه بدليسي و احياء

پذير بيش از ساير طبقات فرادست از ناحيه آن گرفتار آمدند به ازبكان خراسان كه طبقات آسيب
  ترتيبي كه:

ازبـك   كـه  انـد بـوده  گرمسير و خانك و آبادمردم حسين از خانوار هزار شش پنج موازي
پـر   هايراه و مغاك هايآب ميان به مردم و اطفال بود... عيال كوچانيده زره پشت به را ايشان
را  خشـكي  آب كنـاره  جـا  همـه  شود. ازبـك بلند مي ايشان فغان و ناله مانند،مي در ولايگل
 را برآمده، ايشان هابلندي بر ازبك شوند... تفنگچيپياده مي سيستان مردم با جمعي و گيرد مي
 بـه  ديگر ملوك و قديمي نوكران و زرهي از كس و پانصد هزار به گيرند... قريبمي تفنگ به

  ).383(همان،  رسيد قتل
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اما بخش ديگري از توجه مورخان تواريخ محلي به طبقات، تماماً بنابر معياري چون زندگي 
تـوان بـه توضـيحات    روزمره، فارغ از حوادث موردي صورت گرفته است كه از آن نمونه مـي 

  سيستاني از برخي طبقات اشاره كرد كه:
 اقسام ديگر و بازخيال و بازطاس و بازاز حقه آرايانمعركه و خوانانقصه و انخوانشاهنامه

 تيربازان و هيكل كوه گيرانكشتي و بسيار بودند سيستان، در ايناحيه راشكك، در فنون از اين

 بود گرم هاصحبت اين روز آخرهاي خانهدولت صحن در روزها اكثر و بود بسيار برق سيرت
  ).254(همان، 

همانطور كه گفته شد توجه تواريخ محلي به موضوعات اجتماعي به معياري جهت معرفـي  
اوضـاع  «المثل فومني و لاهيجي تـوجهي ويـژه بـه    برخي طبقات اجتماعي بدل شده است. في

ها، آداب و رسـوم  ها، رسوم ديواني، اصطلاحات مالي، سنتاقتصادي و اجتماعي مردم، ماليات
). يكـي عمومـاً متمركـز بـر ميـدان      16- 18 :1352؛ لاهيجـي، 15- 18: 1349(فـومني، » اندداشته

اجتماعي غرب گيلان و ديگري متمركز بر ميدان اجتماعي شرق گـيلان بـوده اسـت. بنـابراين،     
هاي مورد توجه مورخان تواريخ محلي را ميـدان  توان يكي ديگر از ميدانبراساس معيار بالا مي

توجه تواريخ محلي بـه زنـدگي روزمـره حـاكي از تلقـي       عمومي جامعه تلقي نمود. به عبارتي
باشد. به ترتيبي كه كشف وجود اين ميدان و اهميت آن نزد مورخان مربوطه در عهد صفوي مي

هـا را بـراي پـژوهش حاضـر     هاي اين ميدان و حجم، تركيب و مسير تبديل اين سرمايهسرمايه
  سازد.ضروري مي

طبقات موجود در ميدان عمومي جامعه برخـوردار از   الف) نوع سرمايه و تركيب سرمايه:
رف،   بالاترين ميزان سرمايه اجتماعي مي باشند و اين امر ناشي از تعامل گسترده ميان اقشـار، حـ

مذاهب، اقدام و سنن مختلف بوده است. به عبارتي طبقات موجود در ميدان اجتماعي به رغـم  
نه و گرجي) و سنن و غيره، داراي ارتبـاط  تنوع در قوميت و مذهب(حتي مذاهب مسيحي، ارام

اند كه مبتني بر اعتماد متقابل بوده است. به اين سبب اين ميدان بالاترين گسترده با يكديگر بوده
ميزان سرمايه اجتماعي را براي طبقات مستتر در آن در بر داشته است، امـا بـه رغـم اشـاره در     

ن ميدان و يا عادات و سلايق آنها در تـواريخ يـاد   تواريخ ياد شده به برخي تفريحات طبقات اي
شده، وجود سلايق و عادات فاخري چون اقبال عام به هنـر، ورزش، مطالعـه و غيـره مشـاهده     

هايي فاخر شمار در خصوص برخي از افراد در اين طبقات، عادتوارهگردد و يا به ترتيبي كممي
باشد؛ تتر در اين ميدان نيز، حداقل ممكن ميبيان شده است. به همين نسبت، سرمايه نمادينِ مس
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زيرا طبقات اين ميدان از جانب حكام وقت، عموماً به عنوان رعايا و طبقات فرودست و بعضـاً  
  آميز مورخان متون ياد شده گواه آن است. شدند و تعابير تخفيففرومايه تلقي مي

عمـومي جامعـه، بـه اسـتثناء     عدم انباشت انواع سرمايه در ميدان  ب) مسير تبديل سرمايه:
دهنده عدم امكان اقبال وتوفيق طبقـات ايـن ميـدان در تبـديل سـرمايه      سرمايه اجتماعي، نشان
داشته است و اين امر ناشي از امكان محدود تحرك طبقـاتي در  سرمايه  اجتماعي به ساير انواع

قي از تحرك اجتماعيِ مورد نظر بوده است. هرچند كه در عصر صفوي مصادي- وضعيت سياسي
طبقاتي برخي از افراد طبقات اجتماعي، و فراهم شدن امكان تبديل سرمايه اجتمـاعي بـه سـاير    

شـمار بـوده   گردد اما اين امر در ساختار سياسي حكام محلي بسيار كمانواع سرمايه مشاهده مي
رهنگـي  است و تنها معدودي از افرادي كه در ميدان عمومي جامعه از سواد به مثابـه سـرمايه ف  

اند مناصبي در ساختار حكمراني بيابند و سرمايه فرهنگي خود را بـه  اند، توانستهبرخوردار بوده
توان به خود مورخ اين تـواريخ بـه عنـوان    ساير انواع سرمايه تبديل كنند. از جمله اين افراد مي

انـد سـواد خود(سـرمايه فرهنگـي) را بـه ابـزاري جهـت كسـب مناصـب          كساني كه توانسـته 
  حكومتي(سرمايه نمادين) و كسب عايدات مالي(سرمايه اقتصادي) بدل كنند، اشاره كرد.

  
هاي مناسكي و مظاهر تمدني و ميدان مسـتخرج از آن  بازنمايي براساس نقش 3.4

  براساس مفهوم سرمايه
هاي آن طبقات در مراسمات و بخشي از توجهات تواريخ محلي به برخي طبقات، ناشي از نقش

مذهبي، درباري و نظامي بوده است و در واقـع نقـش ايـن افـراد و طبقـات در ابعـاد       مناسبات 
ها بوده است كه به بيان و معرفي آنها منجر شده است. از آن ميان ها و موقعيتمناسكي مناسبت

شان در مراسمات اشاره چي و طبال اشاره نمود كه فومني به آنها بنابر نقشتوان به طبقه نقارهمي
 خويش نام نقاره به و ساخته حاضر خود سر ارباب... بر از بسيار لشكر«گويد: المثل ميكند. فيمي

 قسم هر از هاسازند«گويد: ). يا مي61: 1349(فومني،» موسوم گشت و ملقب باج دو اميره و زده

 مبـادرت  خـان  احمـد  خـان  استقبال و... به آوردند در نوازش به سازها بودند، حاضر در اردو كه

). افراد اين طبقـه بنـابر نقـش مناسـكي خـود در مراسـم سـرور و مراسـم         54(همان، » نمودند
  اند.سوگواري و مراسم قيام و جنگ مورد توجه قرار گرفته

هـا، دو ميـدان حكمرانـي و هنـر را     افزايي ميدانتوان از ناحيه تزايد و همبنابر معيار بالا مي
خي از افراد در مراسم و مناسك بوده است كه منجر به معرفي استخراج نمود. به عبارتي نقش بر
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توان اين امر را تا حد چشمگيري ناشـي  و بازنمايي آنها در تواريخ محلي گرديده است. البته مي
از رويكرد مذهبي و شيعي عصر صفوي دانست كه به حكام محلي نيز تسري يافت و در امتداد 

تري يافت. به هر ترتيب اشارات پراكنده مورخان وسيع گيري قدرت مركزي اين امر دامنهقدرت
هاي عصر صـفويه بـوده   محلي به اين دست از طبقات اجتماعي گوياي حضور آنها در مناسبت

توان ميدان هنر را از آن استنتاج نمود. به عبارتي توجه مورخان به چنـين  است، تا حدي كه مي
هاي هنري بوده است، مقدمات توجه به نوع سرمايه، ميداني، كه شامل طبقاتي از افراد، با مهارت

حجم، تركيب و مسير تبديل و تبدل آن به ساير انواع سرمايه را در بخش بعدي تحقيق حاضـر  
  فراهم نموده است.

ها فارغ از اينكه صراحتاً با عنوان طبقه و قشر معرفـي شـده   همچنين برخي از افراد و گروه
انـد مـورد توجـه    بر جايگاهي كه در توليد مظاهر تمـدني داشـته  باشند يا ذيل عناوين ديگر، بنا

المثل شعرا فـارغ از اينكـه گـاه مـورد عنايـت برخـي       اند. فيمورخان تواريخ محلي قرار گرفته
صد صاحب تخلص در سيستان «اند. اند، مكرراً مورد اشاره اين مورخان قرار گرفتهحاكمان بوده
حدي كه سيستاني شرح مفصـلي از آنـان را در خيرالبيـان     ). تا10: 1344(سيستاني،» بوده است

الدين ). در سيستان، ملك محمد و ملك محمودي پسران ملك غياث5- 10آورده است (همان، 
تخلـص  «ناميد اما الزمان ميرزا آنان را كيانيان ميشدند و بديعمحمد جزو طبقه شعرا شناخته مي

). در حكومـت محلـي   165 (همـان، » ذبيملك محمد كياني بود و تخلص ملك محمودي، ج ـ
مولوي مثنوي سيستاني از ندماي شـعرا بـود و بـه امـر     «ملك حيدر نيز علاوه بر مولانا عاشقي 

). 173 (همان،» ملك يحيي در نظم اشعار سرآمد روزگار بود«) و 211(همان، » انشاء قيام داشت
كثر مردم كه بالطبع موزون بودنـد،  الزمان ميرزاي صوفي ادر زمان بديع«فارغ از شعراي درباري، 

در مقام تتبع استادان و فكر و شعر گفتن در آمده، چند كس سخن را به رتبه عالي رسانيده، بـه  
تـوان از اشـارات   ) و همچنـين مـي  165(همـان،  » آيين غزل و قصيده پرداختند. از طبقه ملوك

نواب ميـرزا  «ي و خنياگري نيز سيستاني به ديگر افراد طبقه هنرمند از جمله در باب هنر موسيق
خليفه حسـين  «) و 169 (همان،» در علم موسيقي قانون اهل نغمه بود كه تصانيف مرغوبه دارند

كه به حسن صوت و سوادخواني، مسيح زمان بود و امير فضلي مذكور كـه بـه نغمـه طنبـور و     
  ).255(همان، » گويندگي نادر زمان بود
هاي مورد توجه مورخان تواريخ محلي را ميـدان  گر از ميدانتوان يكي دي بنابر معيار بالا مي

فرهنگ، شعر و ادبيات بيان كرد؛ زيرا عموماً در باب طبع شاعرانه حاكمان، و در منقبت شـعر و  
شاعري و هنر و هنرمندي در آن عصر، سخناني مكرر در تواريخ ياد شده آمده است و اين امـر  
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دبيات و هنر به مثابه عرصه و ميداني از حـوزه تمـدني در   گواهي بر لزوم توجه به ميدان شعر، ا
  باشد.عصر صفويه مي

ميدان فرهنگ، شعر، ادبيـات و ميـدان هنـر از جملـه      الف) نوع سرمايه و تركيب سرمايه:
مياديني هستند كه افراد و طبقات آنهـا بيشـترين شـباهت را از حيـث نـوع و تركيـب سـرمايه        

قريحه سرودن شعر و استعداد و توانايي ارائه آثار هنري در مقـام   اند. طبقات اين ميدان از داشته
اي فرهنگي برخوردار هستند. همچنين آنان از سرمايه نمـادين نسـبي نيـز برخوردارنـد.     سرمايه

اطلاق نسبي به اين سبب صورت گرفت كه اين طبقات عموماً از ناحيه حكام وقت اسـت كـه   
از ناحيه ساير طبقات اجتماعي چندان مورد توجه نيستند. در اند اما مورد تكريم ويژه قرار گرفته

نتيجه سرمايه نمادين اين طبقات ناشي از نگاه ملوكانه است تا منظـري عمـومي. ميـدان شـعر،     
ادبيات و هنر از حيث برخورداري از سرمايه اقتصادي نيز وضعيتي نسبي دارند و تنها آن دست 

اي اقتصادي از ناحيـه  اند سرمايهاند توانستهاني راه يافتهاز شعرا و هنرمنداني كه به سراي حكمر
هاي وضع شده توسط حكام فراهم آورند. ساير شعرا، ادبا و هنرمند كه به استناد تواريخ مقرري

اند. وضعيت طبقات اين ميادين از اي دست نيافتهباشند به چنين سرمايهياد شده پر شمار نيز مي
سبي است اما ايـن بـار كفـه تـرازو بـه سـمت شـعرا و هنرمنـدان         حيث سرمايه اجتماعي نيز ن

كند؛ زيرا آن دست از شعرا و هنرمنـداني كـه در مـتن عمـومي جامعـه      غيردرباري سنگيني مي
انـد داراي سـرمايه   ها و مراسمات جامعه داشتههايي در اوقات فراغت، تفريحات، مناسبت نقش

  اند.ان درباري بودهاجتماعي انباشت شده به نسبت شعرا و هنرمند
طبقه هنرمندان، نوازندگان، خنياگران، شعرا، ادبا و سـاير طبقـات    ب) مسير تبديل سرمايه:

انـد. هرچنـد از مسـير تبـديل     اين ميادين به خودي خود از ساير انواع سرمايه برخوردار نبـوده 
ع سـرمايه،  سرمايه فرهنگيِ خود(مهارت در نوازندگي، خنياگري و شعرسـرايي) بـه سـاير انـوا    

اند به تركيبي نسبتاً مطلوب از انواع سرمايه دست يابند. اين طبقات از مسير برخورداري توانسته
اند نزد حكـام عزيـز شـمرده    اي چون مهارت در هنر و قريحه ادبي، توانستهاز سرمايه فرهنگي

د مـردم نيـز   اي ثـانوي نـز  شوند و به اين ترتيب از سرمايه نماديني نزد حكام وقت و در مرتبـه 
برخوردار گردند. هرچند كه ديدگاه جامعه نسبت به برخي از اين هنرها مثبت نبوده اسـت امـا   

اند از ناحيه ادب دوستي و هنرپروريِ برخي از حكام وقـت، بـه مراتبـي از    اين طبقات توانسته
مناصب حكومتي(سرمايه نمادين) و صله و پاداش و مقرري(سـرمايه اقتصـادي) دسـت يابنـد.     

رسد آن دست از ادبـا  هاي تواريخ محلي به نظر ميمچنين از حيث سرمايه اجتماعي بنابر دادهه
ها و آثار خود را به سفارش حكـام و  اند و چكامهو هنرمندان كه منحصراً در خدمت دربار بوده
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انـد و عـدم   اند از ارتباط بسيار اندكي با جامعه برخوردار بـوده سرودهدر وصف و مدح آنان مي
بازتاب وضعيت جامعه در آثار آنان گاه اين مدعاست. بنابراين آنان در تبديل سرمايه فرهنگي و 

  اند.نمادين و اقتصادي خود به سرمايه اجتماعي ناكام بوده
  
  بازنمايي براساس امور شرعي و ميدان مستخرج از آن براساس مفهوم سرمايه 3.5

انـد كـه از آن   تازي را به خود تخصيص دادهتوجه به وجوه شرعي در تورايخ محلي جايگاه مم
  جمله

مولانا محمد شيرازي به سيستان آمد و در مدرسه مركزي شهر كه بـه تـازگي تأسـيس    
يافته بود، به تدريس مشغول گرديد... علاوه بر آن اندكي بعد يكي از علماي هرات بـه نـام   

رسـه بـازار بـه تـدريس     مولانا علي عطار كه از طاعون به شهر سيستان گريخته بـود در مد 
الـدين كـازروني نيـز بـا جمـاعتي از      مشغول گرديد... يكي ديگر از علما به نام مولانا اصيل

اي ديگر گماشـته شـد. همچنـين    حافظان قرآن به تلاوت و همچنين تدريس قرآن در بقعه
- 126: 1344(سيسـتاني،  وم مردم نيز وعـاظي تعيـين گرديدنـد   جهت ارشاد و نصيحت عم

124.(  
ميان روحانيان طبقه ملاباشي افضل و اعلم علماي زمان بود كه از سوي حاكمـان مـورد   در 

پرسـيد و  ملوك تحقيق و مسائل ديني را از او مـي «عنايت ويژه و احترام خاص قرار داشت كه 
» جا در ركاب حاضر بودنشست و در اسفار همهدر محفل و مجالس نزديك به مسند ملوك مي

توان به افرادي از ايـن دسـت در تـواريخ محلـي     از آن ميان اين طبقه مي). همچنين 23(همان، 
- االله از علماء و فقها ملك محمود بود كه بـه وعـظ و موعظـه مـي    امير هدايت«اشاره نمود كه: 

(همـان،  » الزمان ميرزا بودنقيب محمد شاهي نيز از ملايان زمان بديع«) و 237 (همان،» پرداخت
ن مشاور و مباشر پادشاه در امور عبادي، مذهبي و بعضا سياسـي بـوده   تريملاباشي عالي ).188

اگـر  ). «411: 1381گـل، كنـد (صـفت  اي مهم، لازم جلوه مياست و توجه به آن به عنوان طبقه
انـد بـه آن سـبب اسـت كـه بـر پايـه كتـاب         جهانگردان اروپايي از منصب ملاباشي ياد نكـرده 

م. به محمدباقر 1712.ق/ه1124ين سمت را در سال الملوك، شاه سلطان حسين صفوي ا تذكره
: 1368؛ ميرزاسميعا،566: 1352؛ خاتون آبادي،72: 1368(مينورسكي،» تفويض نمود  10مجلسي

در زمان فرمانروايان پيشين صفوي، ملاباشي منصب معيني نبود اما بيشتر دانشمندان عـالي  ). «2
يـن مقـام در بعـد    ). در واقـع، ا 1- 2: 1368 (مينورسكي،» رتبه هر دوره در واقع ملاباشي بودند

مشاراليه رأس و رئيس و افضل و اعلـم عمـوم   « كردفرهنگ ديني و سياسي نقش مهمي ايفا مي
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علما و جمهور فقهاي عصر بود كه پادشاه تحقق ديني و دقايق علمي از وي كرد و مخاطب بـه  
  ). 173: 1385(ميرزارفيعا،» گرديدباشي ميلاخطاب م

هاي بيان شده در متون تواريخ محلي يك ميـدان قابـل شناسـايي    به اعتبار گزاره در مجموع
باشـند كـه بـه    باشد. ساز جمله طبقات اين ميدان روحانيون و فقها ميديگر ميدان شرعيات مي

هاي آنان در عصر صفويه و در بين حكـّام قابـل   آفرينيهاي متفاوت رد پاي آنان و نقشنسبت
كدگذاري پژوهش حاضر كدهاي نسبتاً متعددي را در خصوص وجود آنان  باشد وشناسايي مي

  به مثابه يك طبقه به دست آورده است.
طبقه روحاني و فقيه از سرمايه نمادين مطلـوبي نـزد    الف) نوع سرمايه و تركيب سرمايه:

حكام و همچنين ساير طبقات اجتماعي برخوردار بودند و به مثابه سـلاله رسـول خـدا(ص) و    
اي همچـون علـم   مه اطهار(ع) مورد تكريم عمومي قرار داشتند. آنان ضمناً از سرمايه فرهنگيائ

فقاهت و امور شرعي برخوردار بودند و در اين زمينه نيز انباشت سرمايه فرهنگي بـالايي را در  
ميدان شرعيات فراهم آورده بودند. نياز عمومي جامعه در هدايتگري و فهـم مسـائل شـرعي و    

معه نيز سبب توسعه روابط اجتماعي آنان و در نتيجه تجميع سرمايه اجتماعي نزد آنان عرفي جا
شده بود؛ زيرا مراجعات مكرر مردم به آنان و همچنين مداخله مكـرر آنـان در امـور شـرعي و     
عرفي جامعه موجبات اين انباشت سرمايه را فراهم نموده بود. از حيث سـرمايه اقتصـادي نيـز    

هاي انباشت سرمايه اقتصادي را نيز در اين طبقه فراهم نموده بـود.  ت زمينهوجوهات و موقوفا
- المنفعه و يا صرف تـرويج آمـوزه  هرچند كه اين وجوهات و موقوفات صرف امور خير و عام

  شد.هاي ديني مي
طبقه روحاني و فقيه به سبب عنايات ويـژه بـه اقتضـاء منويـات      ب) مسير تبديل سرمايه:

پشتوانه فقهي و شرعي خاصي كـه سلسـله صـفويه بـراي خـود محفـوظ       حكومت و به سبب 
دانست توانست از ناحيه برخورداري از علم فقاهـت و مهـارت در امـور شـرعي بـه منزلـه        مي

سرمايه فرهنگي، در امتداد توجه ويژه حكام مركزي، مورد تكريم حكام محلي قرار بگيـرد و از  
و به همان نسبت نيز از منظر عموم جامعه و از منظـر  اي نمادين نزد آنان برخوردار شود سرمايه

اي نمادين برخوردار شود. ضمن آنكه بعضـاً مناصـبي نيـز بـه آنـان      ساير طبقات نيز از سرمايه
واگذار شد كه به انباشت بيشتر سرمايه نمـادينِ آنـان منجـر گرديـد و ايـن مناصـب درضـمنِ        

د، سرمايه اقتصادي آنان را نيز تامين نمود. به هايي كه حكام براي آنان در نظر گرفته بودنمقرري
عبارتي مسير دستيابي اين طبقه به ساير انواع سرمايه در پيوستاري از سرمايه فرهنگي(تسلط بـه  
ــرمايه       ــپس س ــردم) و س ــام و م ــب حك ــادين(تكريم از جان ــرمايه نم ــه س ــت) ب ــم فقاه عل
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جهت رسيدگي به امور شرعي) اجتماعي(گستردگي روابط با طبقه حكاّم و ساير طبقات جامعه 
و نهايتاً سرمايه اقتصادي(توليت وجوهـات و موقوفـات و برخـورداري از مقـرري و مناصـب      

  حكومتي) در تواريخ محلي قابل مشاهده است.
  
هاي پژوهش براساس معيارهاي بازنمايي طبقات اجتماعي . اعتبارسنجي يافته4

  طبقاتيهاي پذيري سرمايه ميدانو نوع، تركيب و تبديل
در ادامه سعي خواهد شد چند نوع ديگر از معيارهاي بازنمايي به ابزاري جهت سنجش ميـزان  

هاي تـواريخ محلـي بـدل    هاي تحليلي اين پژوهش از حيث استناد به دادهدقت و صحت يافته
گيـرد و  هايي فارغ از اعتبارسنجي آنان صورت مـي شود؛ زيرا در اغلب مطالعات پيشينه، تحليل

هـا  كند كه ماهيت تاريخي اين پـژوهش ها بر مستندات غلبه مينان جنبه تحليلي پژوهشگاه چ
  گردد.مخدوش مي

  
بازنمايي براساس اصول اخلاقـي و انتقـادي و اعتبارسـنجي تحليـلِ تركيـب       4.1

  سرمايه
بخشي از اشارات مندرج در تواريخ ياد شده از ناحيه نقدي كه توسط مـورخ مربوطـه آن آنهـا    

شود. به ترتيبي كه نقد اخلاقي مورخان بر وقايعي ه است به موضوع طبقات مربوط ميوارد شد
تـوان  چند، گوياي طرح وضعيت طبقات براساس موضعي انتقادي بوده است كه از آن ميان مي

اي به نام سپهسالاران نام برد كه وظيفه آنـان بنـابر تصـميم    به بيان موضع انتقادي فومني از طبقه
  نويسد:ام اسيران جنگي بوده است. او ميحاكم، قتل ع

قتـل   بـه  كـس  هفتصد و هزارسه موازي نموده جنگ قيام روز كشتگان تعداد بهادر به قرا
 اساري در جمهور با را مقتولان سرهاي و دستگير شدند و اسير نفر پانصد و هزار و اندهرسيد

 خفت غايت و رحميبي نهايتاز  جمشيدخان شاه و جمشيدخان رسانيدند شاه نظر به رشت

 صـحراي  در ايشـان  نموده، سرهاي اسيران تمامي قتل به حكم تأني و بلا تعلل ناداني و عقل

  ).66: 1349(فومني، منار فرمودند كله رودبار سياه

هايي را كه از ناحيه او همچنين در بخشي ديگر با اشاره به طبقات بيه پس و بيه پيش، آسيب
  مسلمان و مومن شده بود اينگونه بيان كرده است كه:حكام، متوجه طبقات 
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 شكارگاه آن در و كرد... دلپسند شكار رانكوه، در جنگل خان خانان اتفاق به عباس ...شاه

 بـرودت  و سرما صدمات از و مسلمانان مؤمنان از آدم نفر هفتصد و دوهزار كه عرض كردند

  ).162(همان،  وقعي ننهاد را آن عباس شاه اند.هلاك شده هوا

.ق) در غـرب گـيلان از   ه947توان به بيان علل انتقادي شورش اميره دباج(افزون بر اين مي
) 11(همان، » داندطلبي او ميغرور و استقلال«سوي فومني اشاره نمود كه علت اين شورش را 

عملكرد نامناسب حاكمان صفوي معرفـي  «.ق) را ه1038و يا علت شورش غريب شاه گيلاني(
  ). 261- 262(همان، » كنديم

عملكـرد اشـراف   «هاي گيلان را ناشـي از  فومني حتي صراحتاً مشكلات و مفاسد و آشوب
» كنـد نظامي و نمايندگان حكومتي و تبعيت بخشي از طبقات عامـه مـردم از آنـان معرفـي مـي     

ز ). هرچند كه اين گمان از سوي برخي از پژوهشگران بـه تـواريخ محلـي ا   261و 173(همان، 
» فاقـد رويكردهـاي انتقـادي هسـتند    «جمله تاريخ گيلان نسبت داده شده است كه اين تواريخ 

رو، كدگــذاري پــژوهش حاضــر در خصــوص ). از ايــن234- 273:  1356(كاتــب اصــفهاني،
كنـد،  هايي كه چند نمونه از آنها در بالا مورد اشاره قرار گرفت چنين تصـوري را رد مـي   گزاره

عشي در تاريخ گيلان و ديلمستان ايرادي به آن واقعه وارد نكرده باشد. در المثل مرحتي اگر في
ها، مجدداً دو ميدان حكمرانـي و  توان از ناحيه تداخل يا تعارض ميداننتيجه، بنابر معيار بالا مي

تر آنست كه مستندات بالا جامعه را از متون و تواريخ محلي گفته شده استخراج نمود. نكته مهم
كنـد كـه   بازنمايي طبقات براساس اصول اخلاقي توسط مورخان محلي تأييد مـي در خصوص 

ترين سـطح، و تركيـب سـرمايه    تركيب سرمايه طبقات اجتماعيِ ميدان عمومي جامعه، در پايين
طبقات درباري ميدان حكمراني، در بالاترين سطح بـوده اسـت و اساسـاً تركيـب بـالايِ انـواع       

مقابلِ ميزانِ اندك تركيب سرمايه در ميدان عمومي جامعـه بـوده   سرمايه در ميدان حكمراني در 
زده است. به عبارتي طبقات ميدان حكمراني به پشتوانه است كه زمينه ظلم به طبقات را رقم مي

برخورداري از بالاترين ميزان تركيب سرمايه بوده است كه قادر بودند در موضعي كاملاً بالاتر از 
الاتر از طبقه عمومي جامعه قرار بگيرند و حكمراني خود را بـر آنـان   ساير طبقات و بالاخص ب

  تضمين كنند.
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بازنمايي براساس عملكرد نسبت به ساير طبقات و اعتبارسنجي تحليل مسير  4.2
  سرمايه

در تواريخ مذكور برخي از افراد به طور انحصاري و يا به همراه خانواده و خاندان خـود، بنـابر   
انـد كـه شـخص حـاكم و سـپس      توجه ويژه، مستمر و مركزي قـرار گرفتـه   عملكردشان مورد

فرزندان به ويژه فرزندان ذكور او برگزيدگان خداوند، و در عصر صفوي، سلاله علوي معرفـي  
اند. در تواريخ محلي اين جايگاه و طبقه عموماً براساس عملكرد آنان در قبال ساير طبقات شده

بيـك بـن    الـدين توان به توصيفات بدليسي از بهاءاز آن جمله مياند كه معرفي و بازنمايي شده
  نويسد:محمد، حاكم صاصونِ كردستان در شرفنامه اشاره نمود كه مي

 در آورد فيليمي او نزد به موري شخصي اگر كه بود تجاوز كرده اعتدال حد از سخاوتش

آورده...  ازدحـام  و هجـوم  او برسد آدم نوع طامعان بني و عالم و... جراران دادمي بدو عوض
 بـه  اوضـاع  ايـن  از نمـوده  و جراران گدايان صرف كرده، استقراض ديگر هزار فلوريبيست

  ).256: 1343(بدليسي، خرسند غايت
بدليسي، طبقه حاكم را براساس رفتار و موضع آنها نسبت به ساير طبقـات از جملـه طبقـه    

. همچنين است بازتاب شاه عباس توسط فومني گدايان و جراران، مورد بازنمايي قرار داده است
  در تاريخ گيلان بنابر عملكرد او نسب به اقشاري چون اسرا و زندانيان بدين صورت كه:

 خـان  فرهاد اردوي در جارچيان داد كه فرمان گيلان مردم قلوب تأليف جهت شاه عباس

 العنان مطلق و مستخلص باشد اميد داشته و دوستان كه عسكر و سپاه از كس كه هر بزنند جار

 مقـام  و منـازل  بـه  و گشته آزاد و بند قيد از اسيران و محبوسان جمهور الحكم سازند حسب

  ).109: 1349(فومني، گشودند شاه ثناي و دعا بر زبان مراجعت نموده خويش

سيستاني نيز طبقه حاكمان محلي سيستان را به نسبت رفتارشان با ساير طبقات در خصوص 
 بـه  مخـارج مربـوط   و هااقطاع ها،سيورغال«كند: ج آن طبقات، اينگونه بازنمايي ميتأمين مخار

 كـه  و روغني آرد هزينه همچنين، و، دختران جهيزيه و نقره طلا ها،عزاداري عروسي، هايجشن

  ).138: 1344(سيستاني،» شدمي داده هاخانواده به سال پنج هر
ها، مجدداً دو ميدان حكمراني و جامعه را استخراج ميدانافزايي بدليسي از ناحيه تزايد و هم

تر آنست كه مستندات بالا در خصوص بازنمايي طبقـات براسـاس عملكـرد    نمود اما نكته مهم
كند كـه سـرمايه اقتصـادي طبقـه حكـام      نسبت به ساير طبقات توسط مورخان محلي تأييد مي

نموده است و در مقابـل، سـاير   ايه طي ميترين مسير را در تبديل شدن به ساير انواع سرمسهل
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طبقات به نسبت برخورداري از انباشت سرمايه مربوطه قادر به تبديل آن سرمايه به ساير انـواع  
اند. از آنجايي كه بخش قابل توجهي از تواريخ محلي بر حكمرانـي نسـبتاً عادلانـه    سرمايه بوده

اكمـان محلـيِ تحـت زعامـت قـدرت      برخي از پادشاهان صفوي و به نسبت آنان، برخي از ح
اي توان ردپاي بر هم كنش نسبي طبقه فرادست با ساير طبقات را زمينهمركزي دلالت دارد، مي

هاي متداخل سياسي، اجتماعي، فرهنگـي و اقتصـادي قـرار داد و بـه نسـبت      جهت فهم ميدان
  ها دست يافت.ميدانپذيري سرمايه در اين اطلاعات موجود در منابع ياد شده، به مسير تبديل

  
  بازنمايي براساس قدسيت(فره ايزدي) و اعتبارسنجي تحليل حجم سرمايه 4.3

يكي از فصول نسبتاً متمايز تواريخ مورد بررسي در پژوهش حاضر، معيار قرار دادن قدسـيت و  
باشد كه اغلب در قالب وجاهت الهياتي حكام و سلسله آنان براي بيان و معرفي طبقه حاكم مي

گرفته است. در برخي از اين تواريخ، از جمله تاريخ گيلان، طبقه هاي ارجاعي صورت ميگزاره
گيرنـد و يـا چنـين معيـاري     حاكم(حكام اسحاقي) كمتر بنابر قدسيت آن مورد معرفي قرار مـي 

تـر اسـت. ايـن در    نسبت به برخي ديگر از اين تواريخ از جمله تاريخ خاني، بسـيار كـم رنـگ   
المثل در تاريخ خاني عموماً معرفي طبقه حاكم بنابر معيـار قدسـيت و الوهيـت    يحاليست كه ف

شود تا اغلب تصميمات و خصايص حكام كيـايي،  گيرد. به ترتيبي كه سعي ميآنها صورت مي
ها بـه مراتـب الهـي و معنـوي،     به آيات و احادث، مستند و مزين گردند و با ارجاع اين ويژگي

سازي عملكـرد  رويكرد محتوايي آن توجيه، خوشنودي، و برجسته«و  موجه و معتبر جلوه كنند
). اما در تاريخ گيلان نيز چنين معياري براي بيان و 110: 1400(شورميج،» خان احمد اول است

ــي     ــت و ف ــه اس ــورت گرفت ــاكم ص ــه ح ــي طبق ــلطنت   معرف ــي س ــومني در معرف ــل ف المث
). همچنين  56: 1349كند (فومني،مي استفاده 11.ق) از آيه شريفه سوره اسراءه998جمشيدخان(

سلطان هاشم انقيـاد امـر جهـان    «است بيان لاهيجي در خصوص حكام كيايي شرق گيلان كه: 
) و در خصـوص خـان   76 :1352(لاهيجي،» مطاع را لازم... و زبان به آيه سمعنا و اطعنا گشود

خـواص حسـنه ميـرزا    با وجود آنكه مرضيه و «.ق) كه: ه883- 990احمد اول و ميرزا علي كيا(
) و يا در جـاي  13 (همان،» علي مرحوم متوجه عدالت و مرحمت و هدم بنيان ظلم و جور بود

معدات غيبي و عنايات لاريبي كه در همه حال كامل صادرات احـوال و اقـوال   «گويد: ديگر مي
  ).391 (همان،» حضرت اعلاي خدايگان شد شرح آن چون فوق قابليت قابلان زمان بود

ها، دو ميدان حكمراني و روحانيت و افزايي ميدانتوان از ناحيه تزايد و همر معيار بالا ميبناب
هاي عصر صفويه به ايجاد مشروعيت و اعتبـار  ادبيات را استخراج نمود. پشتوانه ديني حكومت
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حكمراني منجر گرديده بود. اما فارغ از نقشي كه طبقه روحاني در اين امر داشتند، توجه خاص 
ادبيات خاص مورخان تواريخ محلي كه برخي از آنها در بالا مورد اشاره واقع شد بر اهميـت   و

هـاي حكمرانـي دلالـت دارد و بـه ايـن دليـل       حوزه امر لاهوتي براي استحكام و استمرار پايه
تـوان  هاي بالا مـي هاي ناشي از آن توجه نمود. به عبارتي به استناد دادهتوان به حجم سرمايه مي
ليل پژوهش حاضر مبني بر ميزان بالاي حجم انباشت سرمايه در ميدان حكمراني را نسـبت  تح

المثل حجم انباشت سرمايه نمادين در ايـن  ها تأييد نمود؛ زيرا فيبه ساير طبقات در ساير ميدان
منزلت زنند و رود كه طبقه حاكم در اين ميدان با اولياء خداوند پهلو ميميدان تا بدانجا پيش مي

قدسي منتسب شده به آنان در تواريخ و ادبيات مستند در اين تواريخ گواه آنست، و تـا حـدي   
هاي پژوهش حاضر در خصوص حجم انباشت سرمايه در طبقات ميادين مختلف اعتبار تحليل
  كند.را تأمين مي

  
  گيري. نتيجه5

مطالعـات تـاريخي   هـاي موضـوعي مهجـور در    توجه به اينكه تاريخ اجتماعي يكـي از حـوزه  
باشد. اين مهجوريت موجبات انقطاع فهم ساختار اجتماعي ايران در گذار تاريخ را رقـم زده   مي

است و مصائب معرفتي قابل توجهي را در اين زمينه ايجاد نموده است. بازخواني تواريخ محلي 
ما از سـاختار   تواند به گشودگي فهمبه منزله يكي از بسترهاي مهم واكاوي تاريخ اجتماعي، مي

تـرين وجـوه   اجتماعي ايران در گذار تاريخ كمك شاياني نمايد. از آنجايي كه يكـي از اساسـي  
باشد تحقيق حاضر تلاش نموده اسـت  تاريخ اجتماعي هر جامعه، ساختار طبقاتي آن جامعه مي

تي را هاي تاريخي موجود در متون تواريخ محلي، مقدماكه در حدود مقدورات و به اندازه داده
براي فهم اين طبقـات اجتمـاعي در بسـتر تـاريج اجتمـاعي فـراهم نمايـد. در ايـن راسـتا بـا           

اي اي مرسوم كه امكانات كمتري جهت عبور از سـطح داده گيري از كدگذاري دو مرحله فاصله
اي موجود در روش داده بنياد، به سطح انتزاع و تحليل دارد، و به كار بردن كدگذاري سه مرحله

ت اجتماعي ميادين اجتماعي مختلف با استناد بـه معيارهـاي معرفـي و بازنمـايي طبقـات      طبقا
توسط مورخان تواريخ محلي، استخراج شد. سپس معادل با هر ميدان طبقاتي، طبقاتي را معرفي 

هاي موجود در تواريخ ياد شده، اين ميـادين و طبقـات مربوطـه    نموده و در ادامه به استناد داده
  گاه نظري بورديو(ساختارگرايي تكويني)، مورد بررسي قرار گرفت. براساس دست
دهد كه طبقات اجتمـاعي از حيـث انباشـت، حجـم، تركيـب و مسـير       ها نشان مياين يافته

سرمايه، به ترتيب از ميدان حكمرماني، به ميادين تجارت و مالكيت، و سپس ميدان شرعيات، و 
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نهايتاً ميدان زندگي روزمره كشيده شـده اسـت. ايـن    ميادين فرهنگ و شعر و ادبيات و هنر، و 
ساختار طبقاتي گوياي ساختاري هرمي در تاريج اجتماعي عصـر صـفوي اسـت كـه نـاظر بـر       

باشـد. در  پذيري آن، از راس به سمت پايين ميانباشت سرمايه و حجم و تركيب و مسير تبديل
قات اجتماعي، با حجم و تركيـب و  عين حال پراكندگي نسبي انواع سرمايه در بين ميادين و طب

باشـد.  تري در عصر صفوي ميپذيري متفاوت، گوياي ساختار اجتماعي نسبتاً كم تبعيضتبديل
  طلبد.البته آزمون اين مدعا قطعاً پيمايشي مستقل را مي

  
  ها نوشت پي

 

و فناوران   پژوهشگران  حمايت از  صندوقاي نامهدر طرح تفاهمبرگرفته از طرح پسادكتري ، اين مقاله. 1
بازتاب تاريخ اجتماعي شـيعيانِ امـاميِ ايـران در تـواريخ     «با عنوان ) و دانشگاه اصفهان INSF( كشور

 است. »محلي عصر صفويه

) در بخـش مطالعـه پيشـينه از    John W. Creswellكرسول( جان دبليو. در پژوهش حاضر، بنابر توصيه 2
هـايي را بـراي   چارچوب«شيوه قيفي استفاده شده است؛ زيرا برخي از مطالعاتي كه به تعبير كرسول؛ 

: 2014(كرسـول، » آورند) فراهم ميframeworks for thinking about topicsتفكر درباره عناوين مطالعه(
 است. ) را نيز مورد مطالعه قرار داده41

شامل كدگذاري باز، محوري، و گزينشـي   )Grounded theory( تكنيك كدگذاري سه مرحله داده بنياد. 3
 است.

. خاندان اسحاقيه در غرب گيلان به خصوص فومن، طي ساليان زيادي بين قرن هفتم تا دهم هجـري  4
 ).67: 1366؛ حسيني استرآبادي،1/110: 1382كردند (تركمان،فرمانروايي مي

ميرزا محمدشفيع(ميرزاي عالميان) در اوج قـدرت خـود وزارت خراسـان، قـزوين، مازنـدران، ري،       .5
: 1382دار بود و از طرف شـاه عبـاس اول لقـب فـدويت گرفـت (تركمـان،      گيلان و گرگان را عهده

 ).218: 1370؛ دلاواله،2/1093

ون و خشنودي خلايق بـود و  سلوك بهزاد بيگ با ساكنان الكاي مذكوره مقرون به رضاي خالق بيچ. «6
 ).173: 1349(فومني،» در تكثير عمارت و زراعت و آباداني ممكلت (زمان شاه عباس اول) كوشيد

، حاكم بيه پيش گيلان بود كه در به حكومـت رسـيدن   كاركيا حسن دوم. اميرعباس فومني، سپهسالارِ 7
: 1382؛ تركمـان، 3/1252: 1349، فرزند كاركيا حسن دوم، نقشي اساسي داشـت (روملـو،  خان احمد

1/110.( 
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سنت نبوده و به احتمال قريب بـر مـذهب   ، به مذهب اهلالدين مسعود زرگر رشتي گيلاني امير نجم. 8
االله قزلبـاش از مقـام   گي ـب نيحس ـ يپـس از بركنـار   اول لياسماعشاه او در ركاب شيعه بوده است. 

: 1380؛ رويمر،491- 1/492: 1333(خواندمير، مقام را به عهده داشت نيوكالت، به مدت شش سال ا
305 -304.( 

م). در راستاي اتحاد بيشتر با صفويان، 1534- 1506.ق/ه940- 911. خان احمد اول پسر كاركيا حسن (9
م. از مذهب زيديه دست كشيد و تشيع امامي را به طور رسمي در گيلان (بيه 1526.ق/ه933در سال 

 ).2/378: 1377پيش) اعلام كرد (شوشتري،

آبادي را به جاي محمدباقر مجلسي گرفته است  . اشتباه مينورسكي آن است كه ملامحمدباقر خاتون10
 .ق فوت شده بود.ه1110در حاليكه مجلسي در 

11» .َنْ شيإنِْ م هدمِبح ِّبحسإلِاَّ ي 44(اسراء:» ء.( 

  
  شيوه ارجاع به اين مقاله

). پيرنگ تـاريخ اجتمـاعي شـيعيان ايـران در     1401منتظر القائم, اصغر. ( ,كشاورز, زهرا سادات
  2،ش12عي، ستحقيقات تاريخ اجتما .متون تواريخ محليِ عصر صفويه

doi: 10.30465/shc.2022.41241.2359 
  

  نامه كتاب
  قرآن كريم.

  عصر صفوي، تهران: اميركبير. نگاريتاريخ انديشه )،1386محمدباقر( آرام،
 دانشـگاه  اصفهان: ايران، در آن تاريخي ساختار و اجتماعي قشربندي هاي)، نظريه1378ابراهيم( انصاري،

  اصفهان.
  )، شرفنامه، تهران: مطبوعات علمي.1343خان( شرف بدليسي،

 دولـت  ملـي - سياسـي  هويـت  هـاي زيرساخت و مباني شناخت بر اي)، مقدمه1398نژاد، محسن(بهرام
  .پژوهشكده تاريخ اسلامصفوي، تهران: 

  آراي عباسي، با اهتمام ايرج افشار، تهران: اميركبير. )، تاريخ عالم382تركمان، اسكندربيك(
نامه مقطع ارشد، اصفهان: دانشـگاه اصـفهان،   پايان، »صفويان ايام در اصفهان«)، 1377اكبر(جعفري، علي

  دانشكده ادبيات و علوم انساني.
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شـش  و، كتاريخ سلطاني از شيخ صفي تا شاه صـفي  )،1366سيدحسين بن مرتضي(بادي، آي استرنحسي
  .علمي :احسان اشراقي، تهران

هاي ساليانه از ابتداي خلقت تا )، وقايع السنين و الاعوام يا گزارش1352خاتون آبادي، سيدعبدالحسين(
  هجري، به تصحيح محمدباقر بهبودي، تهران: كتابفروشي اسلاميه.1195سال 

  .خيامن: تهرا  همايي،  الدينجلال  همقدم  با ،السيرحبيب  )،1333ن(الدي  ندمير، غياثخوا
  الدين شفا، تهران: علمي و فرهنگي. )، سفرنامه، ترجمه شعاع1370دلاواله، پيترو(
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